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 مقدمه
یکی از اصطلاحاتی که در اندیشه سلفیه و به ویژه وهابیت کاربرد زیادی دارد، 

است. نواقض الاسلام از دیدگاه آنان، اموری است که « نواقض الاسلام»اصطلاح 

شود شخص مسلمان، مرتد شده و از دایره اسلام خارج شود. امروزه ارتکاب آنها باعث می

، برای پیروان سلفیت تبدیل شده تا با استناد به آنای اعتقادی این اصطلاح به اساسنامه

مرزهای ایمان و کفر مسلمانان را تعیین کرده و در صورت نقض هر یک از موارد این 

 1اساسنامه، حکم به مهدورالدم بودن مسلمانان دهند.

نقش محمد بن عبدالوهاب در ایجاد و فراگیر شدن اصطلاح نواقض الاسلام، ارتباط 

های این نوشتار است. در مقاله ترین مسئلهم با ارتداد و نقد آن از مهمنواقض الاسلا

شناسی نواقض الاسلام و پیشینه استعمال آن، به بررسی وجود پیش روی، پس از مفهوم

با  پردازیم و سپسخط فکری مشترک در اردوگاه سلفیه در موضوع نواقض الاسلام می

 م.دهییز بودن توسل را مورد کاوش قرار میمراجعه به منابع اهل سنت، نظریه ارتدادآم

 شناسیمفهوم .1
رفتن چیزی به معنای فاسد شدن و از بین« نقض»و از ماده « ناقض»جمع « نواقض»

: 7ق، ج1414؛ افریقی، 1110: 3ق، ج1407است که به سامان رسیده است.)جوهری، 

 (470: 5، ج1399؛ ابن فارس، 242

؛ 299: 2ق، ج1419معنا استعمال شده)زمخشری، نقض عهد از باب مجاز در همین 

( بر 194ق: 1426( که به معنای تخلف وعده است.)فیروزی، 88: 19تا، جزبیدی، بی

به معنای مبطل و مفسد است که هر زمانی بر چیزی عارض « ناقض» ،همین اساس

 ( 2ق: 1425برد.)طریفی، شود آن را فاسد کرده و از بین می

به معنی اموری است که ارتکاب آنها شخص مسلمان را « الاسلامنواقض »اصطلاح 

شود.)همان( به همین سبب آن شخص، از دایره اسلام خارج ساخته و فرد، کافر می

؛ راحجی، 2تا: ( و مستحق خلود در آتش جهنم خواهد بود.)علوان، بی2تا: مرتد)فوزان، بی

 (11تا: بی

                                                           
 نیاول از یکی یالبغداد ابوبکر توسط( داعش)شام و عراق یاسلام دولت ظهور با که است ذکر قابل.  1

 موارد به یاهنگ با که بود «الاسلام نواقض» مسئله پرداختند، آن غیتبل به گسترده سطح در که یمسائل
 .است شده میتنظ عبدالوهاب بن محمد الاسلامنواقض طبق کاملاً کهشود شاهده میم آن،
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که در همه این موارد،  1کار رفته است آیه به هنُمشتقات نقض در قرآن مجید در 

 معنای فساد و از بین رفتن و تخلف جاری است.

به معنای فساد و بطلان، تنها در چند مورد « نقض»، در میان سخنان رسول خدا

 بیان شده است:

 (؛968: 2تا، ج؛ نیشابوری، بی574: 2ق، ج1422ت)بخاری، عنقض بی .1
 (؛75ق: 1423نقض وضو و نماز)عتکی،  .2

شممیبانی، «)انتقاض عُری الاسمملام»های اسمملام، در حدیث قض ریسمممانن .3
 (؛108: 15ق، ج1414؛ تمیمی، 251: 5ق، ج1420

 (136: 2ق، ج1411وضاح، نقض اسلام)ابن .4
شود نه در آیات قرآن مجید و نه در هیچ یک از این همان گونه که ملاحظه می

استفاده « نقض»افراد از ماده  مِشدن اسلارای بیان فساد و باطلب احادیث پیامبر اسلام

ی معنای« نقض اسلام»و « انتقاض عری الاسلام»توان در حدیث نشده است. تنها می

نزدیک به فساد و بطلان اسلام را به دست آورد و این در حالی است که این احادیث، 

نوعی  باشند، بلکه بهصدد تشریع حکم شرعی نمیدارای صبغه اخلاقی بوده و حضرت در

رفتن دین است و به هیچ از آینده مسلمانان و به معنای از بین بینی رسول اللهیشپ

ای عنوان حضرت با این کلام، قصد تعیین خط مرز میان اسلام و کفر و خارج نمودن عده

را متعلق به ایمان و « نقض»گاه ماده هیچ از اسلام را ندارند. بنابراین، پیامبر اکرم

اند، البته در میان صحابه استفاده از این واژه شیوع بیشتری داشته نبردهاسلام افراد به کار 

ولی  ،شود( نیز دیده می83: 2ق، ج1409شیبه، ابیابن«)ینقض وتره»و عباراتی همچون 

توان گفت در ادبیات صحابه نیز هیچ عبارتی که در آن فساد و بطلان ایمان به جرئت می

قض ن»رتکاب عمل یا اعتقاد به چیزی با تعبیر یا اسلامِ شخص یا افراد به سبب ا

نواقض » گزارش نشده است. نتیجه اینکه عبارتِ ،های آنو هم خانواده« الاسلام

                                                           
 (؛25؛ رعد: 27بقره: «)ینقضون عهدالله. »1

 (؛13؛ مائده: 55نساء: «)نقضهم میثاقهم»ـ 

 (؛56انفال: «)ینقضون عهدهم»ـ 

 (؛20رعد: «)لا ینقضون المیثاق»ـ 

 (؛91نحل: «)لا تنقضوا الایمان»ـ 

 (؛92حل: ن«)نقضت غزلها»ـ 

 (.3شرح: «)انقض ظهرک»ـ 
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به معنای اموری که ارتکاب آنها شخص مسلمان را کافر کند و نظایر این « الاسلام

 و صحابه وجود ندارد.  عبارت در کلمات خداوند متعال و پیامبر گرامی اسلام

 نویسیگذار نهضت نواقضمحمد بن عبدالوهاب، پایه .2
اولین کسی که به صورت هدفمند اصطلاح نواقض الاسلام را در این موضوع به کار 

هایش که به سران ق( است. او در یکی از نامه1206برده است، محمد بن عبدالوهاب)م 

و تشبیه به نواقض وض قبایل عرب نوشته است با تشبیه اسلام به وضو، نواقض اسلام را

برد و تنها شمارگان آن را حتی تا کرده است؛ البته او موارد نواقض الاسلام را نام نمی

 ( 24ج: ق، 1414کند.)تمیمی، ناقض بیان می یکصد

پردازد و اعظم نواقض اسلام را ای دیگر به مسئله تکفیر در کلام علما میاو در نامه

نواقض »ای تحت عنوان ( وی با نگارش رساله212کند.)همان: ه مورد معرفی میدَ

 موارد اصلی نقض اسلام را این گونه بر شمرده است:« الاسلام

 شرک به خدا؛ .1
 واسطه قراردادن بین خود و خدا؛ .2

 عدم تکفیر مشرکین؛ .3

 داند؛می کسی که تعالیم و راهنمایی دیگران را بهتر از تعالیم پیامبر .4

آورده بدش بیاید هرچند خود به آن عمل  کسی که از چیزی که رسول الله .5
 کند؛

 کسی که چیزی از دین یا یکی از ثواب یا عقاب دین را به استهزا بگیرد؛ .6

 مرتکب سحر و جادوگری و اقسام آنها و یا راضی بودن به آنها؛ .7

 دوستی و همکاری با مشرکین علیه مسلمین؛ .8

ت که از دایره کسی که اعتقاد داشته باشد انسانی از این حق برخوردار اس .9
 خارج گردد؛ شریعت پیامبر

ای که برای آگاهی و عمل به احکام آن تلاشی اعراض از دین خدا به گونه .10
 (385: همانانجام ندهد.)

عبدالوهاب همه امور محدثه حتی جعل الفاظ و اصطلاحات  محمد بنبا توجه به اینکه 

را بدعت و هر بدعتی را گمراهی و هر گمراهی را مستحق آتش جهنم معرفی  1شرعی

( بنابراین وضع اصطلاحی که پیش از او وجود نداشته، 14ق: 1429کرده است)راجحی، 

                                                           
 به بدعت را نید فروع و اصول اصطلاح جعل یحت که کرد اشاره هیمیتابن به توانیم نمونه یبرا. 1

 (12: ق1432 ،یزهران: ک)ر..آوردیم شمار
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و  تیمیهامر محدث و بدعتی است که گمراهی در پی دارد، در نتیجه طبق تعریف ابن

ست، اما طبق تعریف مشهور اهل سنت گذاران امحمد بن عبدالوهاب، خود او از بدعت

دانند، با نگاهی به پیامدها و تأثیرات منفی وضع این ها را حرام نمیکه همه بدعت

صاحب  است و پیامبر خدا« بدعت سیئه»اصطلاح،  بدون شک این بدعت از موارد 

 بدعت را اهل آتش معرفی کرده است.

رین تله توحید و شرک و مهمها در مسئنزد سلفی« نواقض الاسلام»کارکرد بحث 

پیامد طرح چنین مباحثی، مشرک بودن بسیاری از مسلمانان است، زیرا در توضیح اینکه 

زائران قبور از آنان »واسطه قراردادن بین خدا و خود حرام است، به مصادیقی از قبیل 

یت ماز راه دور از »همان(، «)گویندیا رسول الله اشفع لی می»، «کنندطلب وساطت می

کنند و برای مثال آوردن، از ( و... اشاره می29: 1431عدنی، «)جویندصالح استعانت می

 (9تا: ؛ براک، بی14ق: 1429برند.)راحجی، اعمال صوفیه و رافضه نام می

یفی، طر«)مشرک حلال الدم و المال است»در کنار طرح چنین مباحثی از بیان اینکه 

شوند و با ( غافل نمی46ق: 1428فوزان، «)شودشرک موجب جهاد می»( و 12ق: 1425

شود، چیزی جز قتل و خونریزی ای که عاید پیروان سلفیت میجمع این قضایا نتیجه

 مسلمانان نیست.

ها به میزانی است محمد بن عبدالوهاب نزد سلفی« نواقض الاسلام»اهمیت رساله 

حتی در شمارش تألیفات  ( و9کنند)همان: ترینِ مصنفات او توصیف میکه آن را مهم

« نواقض الاسلام»کنند که یکی از آنها وی، تنها به نام چهار کتاب او اکتفا می

( پس از مرگ وی و به قدرت رسیدن پیروان او، نهضت 17ق: 1432است.)جامی، 

 های زیادی به تشریح این موضوع اختصاص یافت.نویسی پا گرفت و نوشتهنواقض

وی « لاسلامنواقض ا»زمینه به صورت شرح و تبیین رساله بیشترین تألیفات در این 

( برخی 7ق: 1432باز، اند)بنسامان گرفته که شمارگان آن را تا بیست شرح ذکر کرده

نواقض »( و برخی با گسترش دایره آن، 2تا: آن را به صورت نظم درآورده)شنقیطی، بی

سلامِ محمد بن عبدالوهاب در اند. با وجود اینکه متن اصلی نواقض الانوشته« الایمان

اند به بسط دادهشود، ولی برخی شارحان آن را به طور تفصیلی یک صفحه خلاصه می

« شرح نواقض الاسلام ،سبل السلّام»توان ترین شرح را میای که حجیمگونه

 صفحه به چاپ رسیده است. 280باز دانست که در بیش از بنعبدالعزیز
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 «نواقض الاسلام»ألیفات نکاتی پیرامون ت .3
 یابیم:با نگاهی به تألیفات پیرامون نواقض اسلام به نکاتی دست می

بنابر تصریح همه علمای سلفی، نواقض اسلام محدود به این ده مورد  .1

( و همان گونه 4ق: 1429؛ راحجی، 32ق: 1428؛ فوزان، 9ق: 1425نیست.)طریفی، 

 ( 17ق: 1434اند.)ریس، ض برشمردهکه ذکر شد برخی آن را تا  چهار صد ناق

 (30ق: 1428تفاوتی میان نواقض اسلام و نواقض ایمان وجود ندارد.)فوزان،  .2

ادعا شده که به جز سحر، سایر موارد نواقض اسلام مورد اجماع علما است.)ریس،  .3

 (17ق: 1434

ب ذکر برخی موارد دیگر که مورد اجماع علما است در رساله محمد بن عبدالوها .4

 نشده است.)همان(

بیان شده که نواقض اسلام همواره در تألیفات فقها وجود داشته و آن را در باب  .5

 (10تا: ؛ براک، بی9ق: 1425اند)طریفی، بیان کرده« حکم المرتد»

گفته شده که مرتکب یکی از نواقض اسلام اگر تا پایان عمر توبه نکند از مخلدین  .6

 (8ق: 1431نی، )عد.در جهنم خواهد بود

دۀ کنندر این تألیفات از محمد بن عبدالوهاب به عنوان شیخ الاسلام و تجدید .7

تا: ؛ براک، بی15ق: 1432باز، کنند.)بنهای اسلام در قرن دوازدهم یاد میفرسودگی

7) 

ترین هدف از نگارش آنها آید، اینکه مهمها به دست می. آنچه از مقدمه این کتاب8

؛ 9: تااهل بدعت است که در رأس آنها صوفیه و روافض هستند.)براک، بیمبارزه با 

 (10ق: 1428فوزان، 

. یکی از نقاط مشترک بسیاری از این تألیفات خطبه آغازین کتاب است که این 9

 شود: گونه آغاز می

 من و أنفسممنا شممرور من بالله نعوذ و نسممتغفره و نسممتعینه و نحمده لله الحمد إن
ضل فلا الله یهده من نا،أعمال سیئات ضلل من و له م شهد و له دیها فلا ی  أن أ

.)عبداللطیف، رسمموله و عبده محمداً أن أشممهد و له شممریک لا وحده الله إلا لاإله
 (1تا: ؛ طرفاوی، بی1تا: ؛ علوان، بی1تا: ؛ حوالی، بی1تا: بی

: 3تا، ج؛ ترمذی، بی609: 1تا، جماجه، بینقل شده است.)ابن این خطبه از پیامبر خدا

 ( و فقها خواندن آن را در خطبه نکاح مستحب104: 3ق، ج1406؛ نسایی، 413
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: 3ق، ج1414؛ مقدسی، 230: 9ق، ج1421؛ یمنی، 437: 2تا، جاند.)شیرازی، بیدانسته

 (77: 13م، ج2009رفعه، ؛ ابن490: 7ق، ج1417؛ رافعی، 24

تفاده از این خطبه در خطبه آغازین کتاب مرسوم نبوده و منابع بسیار کمی را اس

( اولین کسی 129: 1ق، ج1413توان یافت که سرآغاز آن با این خطبه باشد)بشکوال، می

پس از  1که این خطبه را به صورت گسترده در تألیفات خود به کار برده، ابن تیمیه است.

و در حال  2وان او از جمله محمد بن عبدالوهاب قرار گرفتاو این خطبه مورد استقبال پیر

ها و جلسات درس و وعظ های جمعه و جماعات و سخنرانیحاضر در ابتدای بیشتر خطبه

توان به کار گیری آن را از به طور کلی می 3شنویم.ها را میها این عبارتو خطابه سلفی

 های طرفداران سلفیت دانست.نشانه

ای اند، به نحوی که برن شروح، از سخنان ابن تیمیه بسیار بهره جسته. در همه ای10

چنین  کنند وتوضیح هر یک از نواقض، به تعریف و توضیح ابن تیمیه استناد می

تیمیه را با شود که محمد بن عبدالوهاب، تلاش کرده مطالب ابنبرداشت می

 بندی مختصر بیان کند.دسته

البی که پیرامون نواقض اسلام بیان شده است، نوشته . همه شروح و تألیفات و مط11

 اند.علمای سلفی بوده و غالب آنها در کشور عربستان سعودی انتشار یافته

 

                                                           
لیفات از این خطبه استفاده کرده استأابن تیمیه در خطبه آغازین این ت. 1
التحفة العراقیة في الأعمال  .4الرد على الأخنائي قاضي المالكیة؛  .3القلوب و شفاءها؛ امراض  .2الایمان؛  .1

العبودیه؛  .9السیئة؛  الحسنة و .8.الحسبة في الإسلام؛ 7الجواب الباهر في زوار المقابر؛  .6التدمریة؛  .5القلبیة؛ 
أولیاء  الفرقان بین أولیاء الرحمن و .11؛ الزنادقة الفتاوى الكبرى، کتاب في الرد على الطوائف الملحدة و .10

رساله در جامع  13بیش از  .14بیان تلبیس الجهمیة في تأسیس بدعهم الكلامیة؛  .13النبوات؛  .12الشیطان؛ 
الوسیلة؛  قاعدة جلیلة في التوسل و .17بكر الصدیق؛ فضل أبي .16النقل؛  درء تعارض العقل و .15الرسائل؛ 

قاعدة  .19النفاق؛  عبادات أهل الشرك و الإیمان و الفرق بین عبادات أهل الإسلام و قاعدة عظیمة في .18
قاعدة مختصرة في  .22في المحبه؛  ةقاعد .21في الصبر؛  ةقاعد .20في الانغماس في العدو وهل یباح؛ 

 رسائل و.مجموعة ال24بخش از مجموع الفتاوی؛  40بیش از  .23ولاة الأمور؛  وجوب طاعة الله ورسوله و
مختصر الفتاوى  .27مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى؛  .25المسائل؛ 
د لیفات او به دلیل عدم دستیابی به آنها مورأالبته دیگر تإقامة الدلیل على إبطال التحلیل.  .27المصریة؛ 

 بررسی قرار نگرفته است.

رسالة إلى  .2مناسک الحج؛  .1 ها از این مقدمه استفاده کرده است:کتاب محمد بن عبدالوهاب در این.  2
 أهل المغرب.

 سخنان که نمود اشاره داعش گروهک سرکرده یالبغداد ابوبکر ۀجمع خطبه به توانیم نمونه یبرا.  3
 .است نموده آغاز خطبه نیا با را خود
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 بررسی و نقد نواقض الاسلام .4 
ر اند و ادعا شده که سایبا توجه به اینکه نواقض الاسلام را از موجبات ارتداد برشمرده

ارد اتفاق نظر دارند، لازم است با نگاهی به منابع اهل علمای اهل سنت نیز بر این مو

ترین مورد از سنت، صحت و سقم این ادعا را مورد بررسی قرار داده و همچنین مهم

های معاصر را با استناد به قرآن مجید مورد ارزیابی قرار نواقض اسلام مورد ادعای سلفی

 دهیم.

 الف(  ارتباط نواقض الاسلام و ارتداد

اند که نواقض ونه که مطرح شد پیروان محمد بن عبدالوهاب ادعا نمودهگهمان

کتب فقهی بیان « حکم المرتد»الاسلام را فقهای چهار مذهب اهل سنت در ابواب 

د ترین نواقض اسلام موراند. در این بخش با نگاهی به منابع فقهی اهل سنت، مهمکرده

خدا م را از نگاه علمای اهل سنت بررسی واسطه قرار دادن میان خود و  ادعای سلفیون م

 کنیم.می

مواردی را برای ارتداد « کتاب المرتد»فقهای متقدم اهل سنت در 

( که نگارنده هیچ مطلبی 3: 9ق، ج1414؛ مقدسی، 545ق: 1425اند)کلوذانی، برشمرده

: .کنیافت که واسطه قرار دادن میان خود و خدا را نوعی از ارتداد معرفی کرده باشند)ر

: 17ق، ج1428؛ جوینی، 1089: 2ق، ج1400؛ قرطبی، 304: 16م: ج2009 ابن رفعه،

: 7ق، ج1406همو،  ؛39: 12ق، ج1406؛ کاسانی، 39: 12ق، ج1421؛ عمرانی، 160

، «من بدل دینه فاقتلوه»که فرمودند:  ( بیشتر علما با استناد به روایت پیامبر خدا134

ق، 1419؛ ماوردی، 495: 14م، ج1999ند.)قیروانی، تنها بر بازگشت به کفر تأکید دار

 اسلام، به اقرار وجود با یمسلمان نکهیا تصور یاگو(، 132ق: 1413؛ خرقی، 149: 13ج

 .است نداشته وجود یاسلام فقه قاموس در اصلاً باشد،هم  مشرک

: قتل اندگفتهبرخی با استناد به روایات این باب، همه موارد ارتداد را گردآوری کرده و 

 انسان مسلمان جایز نیست مگر ده صنف:

 . مرتد؛1

 . اهل بغی؛2

 . خناق؛3
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 1. زندیق؛4 

 متعمداً؛ ة. تارک الصلا5

 . ساحر؛6 

 ؛ . ساب الرسول7 

 . زانی محصن؛8

 . قتل عمد؛ 9 

 (689: 2ق، ج1404. مرتده.)سغدی، 10

کند، که حکم مرتد را بیان می (ق150-204)ای از مؤلفین نیز این سخن شافعیپاره

 اند: ملاک قرار داده

کسی که از اسلام به کفر بازگردد، چه با اسلام متولد شده باشد و چه اینکه بعد 

مسلمان شده باشد و سپس کافر شود، باید کشته شود، هر کفری که به آن بازگردد چه 

د شود، ولی اگر توبه نکنیدر ظاهر و چه در نهان مانند زنادقه و اگر توبه کند، کشته نم

؛ 367: 8ق، ج1410شود؛ چه مرد باشد و چه زن، عبد باشد و یا حر باشد.)مزنی، کشته می

 ( 422: 12م، ج2009؛ رویانی، 151: 13ق، ج1419ماوردی، 

ترین موردی که ممکن است به کار نواقض نویسان آید، اموری است از قبیل نزدیک

اند و زنادقه و اهل الهواء که به ظاهر اسلام آورده 2کندکسی که احکام شرعی را انکار می

توان از ( ولی در این امور نیز نمی232: 2ق، ج1428ولی در باطن کافر هستند)مالکی، 

 واسطه قرار دادن میان خود و خدا ردیّ پیدا نمود.

در نتیجه شاید نتوان در پنج قرن نخست اسلامی، به منبعی دست یافت که واسطه 

دادن و حتی شرک را از موجبات ارتداد برشمرده باشد؛ البته پس از این دوره، برخی قرار 

رسد ابن قدامه مقدسی حنبلی اند. به نظر میشرک را در زمره موجبات ارتداد گنجانیده

با صراحت شرک را از موجبات ارتداد ذکر « عمده الفقه»اولین کسی است که در کتاب 

                                                           
ک: زرکشی، )ر.اسلام آورده ولی در نهان کافر است.مراد از زندیق در این مقام کسی است که در ظاهر . 1

 (232: 6ق، ج1413

 ،یماورد ؛161: ق1430 ،یثعلب: ک)ر..دارد خمر یعمد شرب که یکس و نماز یعمد تارک مانند. 2
 (385: 13ق، ج1419
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های او توانه جایگاه وی، افراد زیادی به شرح و تبیین کتابپس از او، به پش 1کرده است.

 2اند.پرداخته

 الإمام»او است و در مقدمه کتاب او را « الفقه ةعمد»ابن تیمیه نیز از شارحین کتاب 

 اللهیرض المقدسی مةقدا بن محمد بن أحمد بن الله عبد محمد أبی الإسلام شیخ الأوحد

تیمیه، توصیف کرده است.)ابن« مثوا و متبوءه الفردوس أعلى جعل و أرضاه و عنه

تیمیه نیز شرک را در موجبات ارتداد ( همان گونه که بیان شد خود ابن1: 1ق، ج1413

دادن میان خود و خدا در موجبات ارتداد، و بدین سان، شرک و واسطه قرار 3نهاده است

ن محمد بن عبدالوهاب با تدوی تیمیه باز نشر شد و در نهایتتوسط برخی از پیروان ابن

 این بنای ساخته شده بر تکفیر را تکمیل کرد.« نواقض الاسلام»رساله 

 ب( نقدی بر نواقض الاسلام

ترین نواقض همان گونه که بیان شد محمد بن عبدالوهاب ده ناقض را به عنوان مهم

یادی از اسلام و از موجبات ارتداد بیان کرده که تنها یک مورد آن)توسل( حجم ز

دادن بین رو، تنها به ارزیابی واسطه قرارهمینکند. ازمسلمانان را از دایره اسلام خارج می

ه این های بسیاری بپردازیم. ناگفته نماند پاسخخود و خدا و رابطه آن با ارتداد و کفر می

 م.یکنها داده شده که از تکرار آن خودداری و تنها به یک پاسخ اشاره میادعای سلفی

قسیم  ها، علتپیش از ورود به بحث باید این نکته را یاد آور شد که از دیدگاه سلفی

قرار دادن شرک و واسطه قرار دادن میان خود و خدا با وجود رابطه عموم و خصوص 

مطلق میان آنها، این است که شرک بسیار عام بوده و دارای مصادیق زیادی مانند عبادت، 

ظیم غیر الله است، ولی مورد دوم، تنها بر حاجت خواستن و توسل ذبح، نذر و تکریم و تع

                                                           
 ومن جحد الله أو جعل له شریكا أو صاحبة أو ولدا أو کذب الله»نویسد: وی در باب حكم المرتد مي.  1

تعالى أو سبه أو کذب رسوله أو سبه أو جحد نبیا أو جحد کتاب الله أو شیئا منه أو جحد أحد أرکان الإسلام 
المحرمات  أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحریمه فقد ارتد إلا أن یكون ممن تخفى علیه الواجبات و

 (138: ق1408مقدسي، ).«فیعرف ذلک فإن لم یقبل کفر

 ؛شرح استدوازده ابن قدامه اشاره کرد که دارای بیش از « الاعتقاد ةلمع»توان به کتاب برای نمونه مي.  2
 اند.همه این شروح در دوران معاصر نگاشته شده

»نویسد: وی در جای دیگری مي«. ابن تیمیه و نواقض الاسلام». ر.ك: بخش  3

 (478: 3ق، ج1408تیمیه، ابن.)«
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( و این مورد دوم در بین کسانی که خود را 7ق: 1429به غیر الله دلالت دارد)راجحی، 

 (18ق: 1425؛ طریفی، 11تا: اند، بسیار فراگیر است.)علوان، بیمسلمان نامیده

نیست که شرک به خدا بزرگ ها باید ابراز داشت شکیدر پاسخ این دیدگاه سلفی

 1ترین گناه است که خداوند در صورت عدم توبه، آن را غیر قابل بخشش معرفی کرده،

اما  2همچنین آیاتی از قرآن بر نهی از واسطه قرار دادن میان خود و خدا تأکید دارد،

 ای آشکار در این میان سبب شده که همواره این آیات دستاویزبرداشت نادرست و مغالطه

در نتیجه، نگاه دقیق به این آیات، بهترین حجت بر بطلان  3سلفیت معاصر قرار گیرد.

 ها است.برداشت سلفی

آیه وجود دارد که به اتخاذ، عبادت و خواندن غیر خدا اشاره دارد  86در قرآن کریم 

که هیچ یک از این آیات خطاب به مسلمانان نیست، بلکه همه آنها درباره مشرکین یا 

؛ 119، 117تاب هستند. موضوع مورد نهی در این آیات یا دوستی با شیطان)نساء: اهل ک

؛ 76؛ مائده: 165، 23ها و خدایان مشرکین)بقره: ( یا پرستش و خواندن بت30اعراف: 

، 13؛ هود: 106، 104، 66، 38، 18؛ یونس: 197، 194، 37، 3؛ اعراف: 71، 56انعام: 

، 26، 15، 14؛ کهف: 56؛ اسراء: 73، 35، 20نحل:  ؛16، 14؛ رعد: 40؛ یونس: 101، 20

؛ 55، 3؛ فرقان:73، 71، 62، 12؛ حج: 98، 67، 66، 29؛ انبیاء: 81، 48؛ مریم: 43، 27

؛ سبأ: 17؛ احزاب: 30، 11؛ لقمان: 41،42، 25، 17؛ عنکبوت: 43، 24؛ نمل: 93شعراء: 

، 20؛ غافر: 45، 43؛ 15، 3؛ زمر: 86، 23؛ صافات:74، 23؛ یس: 40، 13؛ فاطر: 41، 22

؛ 32، 28، 5، 4؛ احقاف: 10؛ جاثیه: 86؛ زخرف: 46، 9، 6؛ شوری: 48؛ فصلت: 74، 66

؛ مائده: 79، 64عمران: )آل( و یا خدا انگاری حضرت عیسی22؛ جن: 4ممتحنه: 

 ( است.17؛ فرقان: 31؛ توبه: 116

لاف علمای اهل سنت سوره فرقان خطاب به مسلمین است که مورد اخت 68تنها آیه 

؛ رازی، 122: 7ق، ج1422قرار گرفته و با توجه به اینکه این سوره مکی است)ثعلبی، 

 معاد و مبداء مسائل بر سوره نیا دیکأت( و 92: 6ق، ج1420؛ دمشقی، 39: 24ق، ج1421

 و در آیات پیشین صفاتی مانند است یپرستبت و شرک با مبارزه و اللهرسول نبوت و

                                                           
هَ لَا یَغْفِر  ». 1 اء: نس)«.ى إِثْمًا عظَِیمًاكْ بِاللَّهِ فَقدَِ افْتَرَمَا د ونَ ذَلِکَ لِمَن یَشَاء  وَمَن ی شْرِ كَ بِهِ ویََغْفِر ی شْرَأنَ  انَّ اللّـَ

48) 

هِ مَن لَّا یَسْتَجِیب  لَه  إِلَى یَومِْ الْقِیَامَةِ وَه مْ عَن د عَائِهِمْ» .2 احقاف: )«.غَافِل ونَ وَمَنْ أَضلَُّ مِمَّن یَدْع و مِن د ونِ اللّـَ
5) 

 موجب را دادن قرار واسطه و شرک ات،یآ نیا به استناد با «الاسلام نواقض» در عبدالوهاب بن محمد. 3
 .است کرده قلمداد ارتداد
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ود شداری و خدا ترسی را برای این افراد برشمرده، فهمیده میحسن معامله و شب زنده

مراد از این آیه، تعریض و کنایه به مشرکین قریش و یا لزوم تخلیه درون از همه مظاهر 

د است. ( و یا گوشزد کردن اهمیت این موار47: 10ق، ج1415گذشته این افراد)آلوسی، 

ناگفته نماند در صورتی که همه این آیات را خطاب به مؤمنین بدانیم، باید به مسائلی 

نهی از »پذیرند، برای نمونه آیاتی که ها نیز آن را نمیملتزم شویم که حتی خود سلفی

شوند و فرقی را شامل می« دون الله»کند، مطلق هستند و هر می« خواندن دون الله

یهی ها پرسید که با چه توجباشد و یا مرده؛ در این صورت باید از سلفی کند که زندهنمی

 1(86: 2ق، ج1422دهند؟!)ابن تیمیه، حکم به جواز توسل به انسان زنده می

هایی است که توسط محمد بن عبدالوهاب و تطبیق این آیات بر مسلمانان از مغالطه

ت که آیاتی را که در شأن مشرکین گیرد و این همان سیره خوارج اسپیروان او صورت می

ها از این دو مورد در سخن گفتن سلفی 2کردند.نازل شده بود بر مسلمین تطبیق می

است که خطاب به خوارج که  نواقض اسلام، یادآور این سخن امیرالمومنین علی

حق یراد بها کلمة انها »دادند، فرمودند: ( سر می57انعام: «)ان الحکم الا لله»شعار 

باشند، ولی ( این دو مورد اگر چه به ظاهر صحیح می83ق: 1414سید رضی، «)باطل

گیرد، دچار تحریف شده و معنایی ها مورد استفاده قرار میهنگامی که از جانب سلفی

 شود.دیگر از آن اراده می

تنها آیاتی خطاب به ایمانداران است که در آنها بیان شده است جز خدا، یار و یاور و 

؛ 31؛ شوری: 4؛ سجده: 26؛ کهف: 113؛ هود: 116؛ توبه: 51عی وجود ندارد)انعام: شفی

 ( تا مؤمنین تنها بر خداوند توکل کنند.22جن: 

آیه مذکور، تنها  86آیه از مجموع  21در تکمیل این سخن باید گفت که خداوند در 

عدم » نبر یک نشانه برای تشخیص باطل بودن این ادعای مشرکین تأکید کرده و آ

و  13؛ هود: 38؛ یونس: 197و  194؛ اعراف: 23بقره: «)هاتوانایی در استجابت خواسته

؛ 71؛ انعام: 76مائده: «)قدرت نفع و ضرر نداشتن»( و 5؛ احقاف: 73؛ حج: 14؛ رعد: 101

                                                           
به ایشان توسل  باره نیز در صحیح بخاری ذکر شده که عمر بن خطاب در زمان حیات پیامبردراین. 1
مشرك  خلیفه دوم نیز هااز دیدگاه سلفياگر توسل به انسان زنده را شرك بدانند، در نتیجه  .جسته استمي

 (27: 2ق، ج1422بخاری، )ر.ك: است.

از عبدالله بن عمر « هقتل خوارج و ملحدین بعد از اقامه حج»در صحیح بخاری در اولین حدیث باب . 2
لَى جَعَل وهَا عَنَزلََتْ فِي الْك فَّارِ فَ نَّه مْ انْطَلَق وا إِلَى آیَاتخَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِ وَکَانَ ابْن  ع مَرَ یَرَاه مْ شِرَارَ»نقل شده: 
دانست و گفت آنها آیاتي را که در شأن کفار نازل ابن عمر خوارج را بدترین خلق خداوند مي؛ الْم ؤْمِنِینَ

 (16: 9ق، ج1422بخاری، )دادند.شده بود تحریف کرده و بر مؤمنین تطبیق مي
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؛ یس: 55و  3؛ فرقان: 56؛ انبیاء: 56؛ اسراء: 73و  20؛ نحل: 16؛ رعد: 106و  18یونس: 

مشرکین است. این استدلال از سوی یک انسان حکیم دربردارنده نکات  ( خدایان23

مهمی است، حال آنکه این استدلال را خداوند باری تعالی برای متنبه ساختن مشرکین 

 توان به راحتی از کنار آن گذشت.بیان فرموده، در نتیجه نمی

ستفاده در سوء ا توان بر بطلان دیدگاه سلفیبا استفاده از همین استدلال قرآنی می

سال، همواره با توسل به پیامبر  1400از این آیات حکم نمود، زیرا مسلمانان در طول 

توان با در نتیجه نمی 1اند.ها و حوائج خود رسیدهو اهل بیت ایشان، به خواسته اکرم

 این آیات، توسل مورد استفاده مسلمانان را شرک قلمداد نمود.

 ولََا»فرماید: کنیم که میسوره زخرف اشاره می 86آیه  در تأیید این سخن تنها به

 کها ر کسانى و؛ یعَْلَمُونَ هُمْ وَ بِالْحَقِّ شَهِدَ مَن إلَِّا عَةَالشَّفاَ دوُنِهِ مِن یَدْعُونَ الَّذِینَ یَمْلِکُ

 ىگواه حق به آگاهانه که کسانى آن مگر ندارند، شفاعت اختیار خوانندمى او جاى به

 .«باشند داده

د؛ اندو احتمال عمده ذکر کرده« الا من شهد بالحق»مفسرین اهل سنت درباره جمله 

نخست اینکه استثناء متصل بوده و مراد دعاشوندگان است، به معنای اینکه کسانی که 

توانند شفاعت کنند مگر آن افرادی که شهادت به خوانند نمیدعاکنندگان آنها را می

؛ 142: 3تا، جباشند مانند عزیر و عیسی و ملائکه)طبرانی، بیوحدانیت خداوند داده 

( دوم اینکه استثناء منقطع بوده 13: 4م، ج2008عرفه، ؛ ابن85: 20ق، ج1430واحدی، 

و مراد دعاکنندگان است، بدین معنی که تنها کسانی که به وحدانیت خداوند شهادت 

؛ اندلسی، 193: 9ق، ج1426برند)ماتریدی، دهند از شفاعت دعاشوندگان نصیب می

کنیم، این دو صورت ای که ما از این آیه استخراج می( برای نتیجه392: 9ق، ج1420

خوانند، تفاوتی ندارد، مهم این است که در این آیه بیان شده است کسانی که غیر الله را می

 نصیب خواهند بود. به عبارت دیگردر صورتی که شهادت به حق ندهند از شفاعت بی

گردند. خوانند، اگر شهادت به حق بدهند، از شفاعت بهره مند میکسانی که غیر الله را می

در نتیجه خواندن غیر الله در صورتی مذموم است که شهادت به حق وجود نداشته باشد 

و اگر خواندن غیر الله همراه با شهادت به حق باشد، این عمل مورد تأیید قرآن است و 

                                                           
 ،هشیب أبیابن: ک)ر..کرد اشاره خطاب بن عمر زمان در امبریپ قبر به توسل به توانیم نمونه یرا. ب1

 (356: 6ق، ج1409
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های دعاکنندگان را برآورده دهد که خواستهرا به دعاشوندگان می خداوند این اختیار

 سازند.

. خواندن غیر الله و 1خلاصه کلام اینکه دو مفهوم کلیدی در این آیه وجود دارد؛ 

داند و جواز شفاعت اخروی. خداوند مشروعیت هر دو مفهوم را مشروط به یک قید می.2

رود پرستش به شمار نمی« خواندن غیر الله»هر  است، بنابراین اولاً« شهادت به حق»آن 

. باشد، مشروع است« شهادت به حق»در صورتی که همراه با « خواندن غیر الله»و ثانیا 

حرام بود، خداوند باید این گونه می فرمود: « خواندن غیر الله»بدون شک اگر اصل 

و  خواندن غیر الله شرکخوانند، قدرت بر شفاعت ندارند، زیرا کسانی که غیر الله را می

 رسانند.حرام است و آنها هیچ نفع و ضرری نمی

شفاعت »وارد دانست که بحث در این آیه اختصاص به توان این اشکال را نمی

دارد و آن را حتی از دیدگاه سلفی هم مورد تأیید دانست، زیرا باید دانست که « اخروی

نشده و تنها به مصادیق آن مانند  در هیچ یک از آیات قرآن ذکر« توسل»اولاً واژه 

(، 14؛ هود: 194اعراف: «)حاجت خواستن»(، 57؛ اسراء: 35مائده: «)برگزیدن وسیله»

( اشاره شده و 109؛ طه: 87مریم: «)شفاعت طلبیدن»( و 62؛ حج: 20نحل: «)خواندن»

 اند.اده از همین واژگان، حکم به شرک بودن توسل دادهها نیز با استفسلفی

( 26ق: 1431شفاعت در آیات قرآن به معنای دعا و طلب برای غیر است،)عدنی:  ثانیاً

 شود.می« خواندن غیر الله»لذا شامل بحث 

ثالثاً در این آیه نیز مراد این نیست که دعاکنندگان تنها شفاعت اخروی را از دعا 

عاکنندگان د، دانطلبیدند، بلکه همان گونه که مفسرین اسلامی تصریح کردهشوندگان می

اند و مانند سایرین به پرستش اوثان و معبودین خود مشغول ویژگی به خصوصی نداشته

( هرچند خداوند، تنها 347: 8ق، ج1422؛ ثعلبی، 655: 21ق، ج1420اند)طبری: بوده

 را برای آنها ممکن دانسته است. « شفاعت اخروی»

ه ای که از این آیه بآموزه گوییم حداقلاما اگر کسی نخواهد این سخن را بپذیرد می

را « غیر الله»آید این است که اگر کسی که شهادت به حق بدهد، در این دنیا دست می

شود و میان این سخن و سخن سلفی که بخواند، تنها شفاعت اخروی شامل حالش می

 دانند، فاصله زیادی وجود دارد.را مطلقاً شرک می« خواندن غیر الله»
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 نتیجه
 زا خروج و ارتداد باعث آنها، ارتکاب که یامور یمعنا به «الاسلام اقضنو» اصطلاح

 ینبو اتیروا و قرآن اتیآ در که است یاصطلاح شود،می مسلمان شخص اسلام رهیدا

 بن محمد برده، کار به ارتداد موجبات یبرا را آن که یکس نیاول و نشده استعمال

 دادن قرار واسطه که بردیم نام مورد ده را اسلام نواقض نیترمهم یو. است عبدالوهاب

او که ادعای پرچمداری مبارزه با بدعت و خرافات  .است موارد نیا اهمّ از خدا و خود انیم

را دارد، در بدعتی آشکار، اقدام به ایجاد این اصطلاح در حوزه اعتقادات نموده که جز 

ای در پی نداشته است. پیروان او نیز با مشرک نامیدن خیل عظیمی از مسلمانان ثمره

رش تألیفات زیادی در زمینه های محمد بن عبدالوهاب، به نگاسرلوحه قرار دادن دیدگاه

توان به وجود خط فکری ها مینواقض الاسلام دست زدند که با نگاهی به این نوشته

های مشترکی در همه آنها دست یافت که ادامه این خط فکری در آثار و اعمال گروه

 سلفی جهادی مانند داعش بروز پیدا کرده است.

اسلام برشمرده و مدعی است که این ترین مصادیق ناقض سلفیه، توسل را از مهم

دیدگاه مورد قبول جمهور علمای مذاهب اربعه اهل سنت است، ولی با مراجعه به منابع 

بینیم که تا پیش از ابن قدامه مقدسی و ابن تیمیه، هیچ یک از اندیشمندان اهل سنت می

 اند.اهل سنت، توسل را در موجبات ارتداد قرار نداده

ای که در اندیشه سلفی وجود دارد، تطبیق آیات مشرکین بر مسلمانان مغالطهترین مهم

های آغازین اسلام توسط خوارج نیز به کار گرفته شده است. است که این روش در سال

سخن « خواندن دون الله»آیه که پیرامون  86با نگاهی به آیات قرآن کریم به ویژه 

 شود.سئله آشکار میاند، بطلان دیدگاه سلفی در این مگفته

 

 

 منابع و مآخذ:
 قرآن کریم

 العلمیة. الكتب ، بیروت: دار1، چالمعاني روح ق(،1415آلوسي، محمود) −
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، ریاض: 1، چالآثار و الأحاديث في المصنف ق(،1409بكر) أبو شیبة، أبي ابن −

 الرشد. مكتبة

، ریاض: 1، چالفقه في العمدة شرحق(، 1413ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم) −

 العبیكان. مكتبة

، بیروت: 1، چالفتاوى الكبرىق(، 1408ـــــــــــــــــــــــــ ) −

 دارالكتب العلمیة.

، والوسيلة التوسل في جليلة قاعدةق(، 1422ـــــــــــــــــــــــــ ) −

 .الفرقان مكتبة، عجمان: 1چ

 دار، بیروت: 1، چالتنبيه شرح في النبيه كفايةق(، 2009ابن رفعه، احمد) −

 .العلمیة الكتب

 العلمیة. الكتب ، بیروت: دار1چ ،عرفه ابن تفسيرق(، 2008محمد) عرفه، ابن −

 الفكر. ، بیروت: داراللغة مقاييس معجمق(، 1399ابن فارس، احمد،) −

 ر.الفك ، بیروت: دارماجه ابن سننتا(، بي)یزید بن ابن ماجه قزویني، محمد −

 ، بیروت: دار صادر.3، چالعرب لسان ق(،1414منظور، محمد) ابن −

 ، قاهره: دار الصفا.1، چعنها و النهي البدعق(، 1411وضاح، محمد) ابن −

 .الفكر دار، بیروت: بحرالمحيطق(، 1420اندلسي، ابوحیان) −

 النجاة. طوق دار، 1، چالبخاری صحيحق(، 1422بخاری، محمد) −

 .شرح نواقض الاسلامتا(، براك، عبدالرحمن)بي −

 في مخلد بن بقي جزء على الذيل ق(،1413عبدالله) بن خلف بشكوال، −

 و الحكم. العلوم ، مدینة: مكتبة1چ ،و الكوثر الحوض

 السعودیه.، الاسلام نواقض شرح السلام سبلق(، 1432عبدالعزیز) باز، بن −

 ربي.الع التراث إحیاء دار، بیروت: ترمذی سنن تا(،عیسي)بي بن محمد ترمذی، −

 .يةالشخص ةالرسال تا(، )بيعبدالوهاب بن محمد تمیمي، −
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 ،الإيمان و التوحيد في رسائل مجموعة تا(،بي) ــــــــــــــــــــــــ −

 .سعود بن محمد الإمام جامعةالریاض: 

، 1، چالقرآن تفسير عن والبيان الكشف ق(،1422محمد) بن ثعلبي، أحمد −

 العربي. التراث إحیاء بیروت: دار

 حزم. ابن ، بیروت: دار1چ ،المسائل عيون ق(،1430علي) بن عبدالوهاب ثعلبي، −

، الاسلام نواقض و الله الا اله لا شروط شرح ق(،1432امان) محمد جامي، −

 النصیحه. مدینه: دار

 ، بیروت: دارالعلم.4، چصحاح اللغهق(، 1407)حماد بن لیاسماع ،یجوهر −

، دراية المذهبنهاية المطلب في ق(، 1428جویني، عبد الملک بن عبد الله) −

 ، دار المنهاج.1چ

 .نواقضه و الايمان تا(،عبدالرحمن)بي بن سفر حوالي، −

 أحمد الله عبد ابي مذهب على الخرقى متنق(، 1413خرقي، عمر بن حسین) −

 الصحابه. ، دارالشيباني حنبل بن

 .طیبة دار، 2، چالعظيم القرآن تفسيرق(، 1420دمشقي، ابن کثیر) −

 .الإسلامي الغرب ، دار1چ ،الاسلام تاريخ م(،2003الدین) شمس ذهبي، −

 .مفيدة أسئلة عن عديدة أجوبة تا(، عبدالعزیز)بي راجحي، −

 .العلمیة الكتب دار، بیروت: تفسير الكبيرق(، 1421رازی، فخرالدین) −

، بیروت: 1، چالمذهب بحرم(، 2009)إسماعیل بن عبدالواحد رویاني، −

 العلمیة. دارالكتب

 .الالمام بشرح نواقض الاسلامق(، 1434ریس، عبدالعزیز بن ریس) −

 الهدایة. ، دارالقاموس جواهر من العروس تاج تا(،زبیدی، محمد)بي −

، شرح زركشي على مختصر الخرقيق(، 1413زرکشي، محمد بن عبدالله) −

 ، ریاض: دار العبیكان.1چ



 

 

می
عل

ه 
ام

صلن
وف

د
- 

شی
وه

پژ
«

لام
 ک

مه
شنا

وه
پژ

 /»
ل 

سا
جم

پن
 /

ان
ست

زم
و 

ز 
ایی

پ
  

13
97

 

90 

 اصول الي الدين تقسيم و تيميه ابن ق(،1432خضر) محمد عبدالله زهراني، −

 الرشد. ، ریاض: مكتبةفروع و

 الفرقان. ، عمان: دار2چ ،الفتاوى في النتف ق(،1404حسین) بن علي س غدی، −

 قم: هجرت. ،1، چنهج البلاغهق(، 1414سید رضي) −

 .الإسلام نواقض بنظم المرام نيل تا(،ابوحامد)بي شنقیطي، −

، بیروت: دارالكتبالشافعي الإمام فقة في المهذبتا(، شیرازی، ابراهیم)بي −

 العلمیه.

 .تفسير القرآن العظيمتا(، طبراني، سلیمان بن أحمد)بي −

، بیروت: 1، چجامع البيان في تأويل القرآنق(، 1420طبری، محمد بن جریر) −

 مؤسسة الرسالة.

 .الايمان نواقض تا(،الدین)بي ابوحسام طرفاوی،  −

، ریاض: 1، چنواقض الاسلامالاعلام بتوضيح  ق(،1425)عبدالعزیز ،طریفي −

 مكتبة الرشد.

 .يةو العمل القولية الإيمان نواقض تا(،محمد)بي بن عبدالعزیز عبداللطیف، −

 الزبير بن مجاعة عبيدة أبي حديث منق(، 1423عتكي، مجاعه بن زبیر) −

 الإسلامیة. البشائر ، دار1، چالبصری العتكي

 خطاب. بن عمر قاهره: دار ،الاسلام نواقض شرح ق(،1431احمد) بن عدني، ناصر −

 المسلم. ، دار6چ ،الإسلام نواقض شرح التبيانتا(، علوان، ناصر بن عبدالله)بي −

، جدة: 1، چالشافعي الإمام مذهب في البيان ،ق(1421یحیى)، عمراني یمني −

 المنهاج. دار

 .والكفر الإيمان مسائل في و أجوبة أسئلةتا(، فوزان، صالح)بي −

 ، ریاض: مكتبة الرشد.دروس في شرح نواقض الاسلامق(، 1428ـــــــــــ ) −

، ریاض: 2، چالكافي في فقه أهل المدينةق(، 1400عبدالله)بنفسقرطبي، یو −

 مكتبة الریاض الحدیثة.
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، 2، چبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعق(، 1406کاساني، ابوبكر بن مسعود) −

 دار الكتب العلمیة.

 أحمد الله عبد أبي الإمام مذهب على الهدايةق(، 1425الخطاب)کلوذاني، ابو −

 .غراس مؤسسة، 1، چحنبل بن محمد بن

، بیروت: دارالكتب1، چتفسير ماتريدیق(، 1426ماتریدی، ابومنصور) −

 العلمیة.

، 1چ ،أنس بن مالك الإمام فقه في التفريع ق(،1428جلاب) ابن مالكي،  −

 العلمیة. الكتب بیروت: دار

 .المعرفة دار، بیروت: مختصر المزنيق(، 1410مزني، اسماعیل بن یحیي) −

، 2، چالأنام خير كلام من الأحكام عمدةق(، 1408)مقدسي، عبدالغني −

 العربیة. الثقافة دمشق: دار

 أصول في المناظر وجنة الناظر روضةق(، 1423بن قدامه) مقدسي، عبدالله −

 الریّان. ، مؤسسة2چ ،حنبل بن أحمد الإمام مذهب على الفقه

، بیروت: 1، چأحمد الإمام فقه في الكافي ق(،1414ـــــــــــــــــــ ) −

 .العلمیة الكتب دار

 ، حلب: مكتب2چ ،الصغری السنن ق(،1406شعیب) بن احمد نسایي، −

 الإسلامیة. المطبوعات

، جامعة 1، چتفسير البسيطق(، 1430واحدی نیشابوری، علي بن احمد) −

 سعود الإسلامیة. الإمام محمد بن

، 1، چالشافعي الإمام مذهب في البيانق(، 1421یمني، یحیي بن ابوالخیر)  −

 .المنهاج دارجدة: 
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